چت آمریکا - ۳۰ آوریل ۲۰۲۴

ست به چت ملحق می شوند و به همه خوش آمد می گویند و به سوالات فرستاده شده پاسخ می دهند.
سوال اول:
ست نازنین، شما به ما یاد داده اید  که با پرسیدن این سوال که "چه کسی انجام می دهد، می بیند، فکر می کند، احساس می کند؟"  افکار مان را رها کنیم. شما همچنین به ما یاد داده اید  که با مشاهده افکار و احساسات آنها را از بین ببریم. آیا پرسیدن این سوال که چه کسی انجام می دهد، می بیند، فکر می کند و احساس می کند مانند مشاهده کردن افکار و احساسات است؟

[bookmark: _Hlk183942691][bookmark: _Hlk183942791]ست: نه، روند کار اصلاً یکسان نیست! اما این یکی از راه هایی است که متوجه تماشاگر شوید. به طور معمول یا حداقل در بیشتر مواقع، ما از بیننده یا احساس بودن آگاه نیستیم، آن هستی ای که کارها را انجام می دهد، آن هستی ای که فکر برایش اتفاق افتاده است. به همین دلیل است که ما آرامش خود را از دست می‌دهیم زیرا بر روی حس حضور نمی مانیم یا میتوانید در مراحل پایین تر آنرا شاهد بنامید. 
وقتی این کار را با تکنیک‌های مختلف انجام  دهیم، خیلی زود به درکی عمیق دست می‌یابیم که نیازی به استفاده از هیچ تکنیک یا رویکردی نداریم. ما طبیعت حواس پنجگانه را می شناسیم و به جای این که بیننده شویم از آن کسی که بیننده است آگاه هستیم،  یعنی آن که بیشتر می شنود تا آن که درحال شنیدن است. در نهایت، همه این ها ما را به سکوت هستی خودمان می برد.
سوال دوم:
قدرت دعا چیست؟
ست: بستگی به ایمان شما دارد. اگر شما واقعاً به این نوع گفتگوها با خود والا و یا خداوند ایمان دارید، آنگاه دعاهایتان هم به اندازه ایمانتان قوی است. 
[bookmark: _Hlk183943218][bookmark: _Hlk183943052]پس واقعاً قدرت آن به بازی قلبتان بستگی دارد، این که چقدر انسان به سوی دعا گرایش دارد و چگونه دعا با ایمان و اعتماد قوی انجام شود. دعا برای من یک همنشینی و همدلی صمیمی  است - به این معنی که شما زمانی برای سکوت دارید تا واقعا گوش های درون خود را باز کنید و به این آگاهی که همه جا حاضر است، آگاه شوید. اگر احساس می کنید از آن جدا شده اید آنگاه  منیت یا متفکر است که با هوشیاری زیاد  به این مکالمه دو طرفه که در شکل آگاهی انجام می‌شود گوش می‌دهد.  این  اصلا در قالب یک فکر کردن معمولی وجواب گرفتن معمولی نیست. 
این آغاز چیزی است که قابل شنیدن است و در عین حال از این دنیا هم نیست. این هم نوع دیگری از دعا است، که می نشینی و می گویی: "به من بگو! "  و سپس دریافت می کنید. اما من فکر می کنم در نهایت، هر فردی که از دعا استفاده می کند باید طوری از آن استفاده کند که انگار قلبش با خلوص نیت و تواضع صحبت می کند، نه تضادهای ذهنی اش! 
سوال سوم:
 چرا انسانها به دنبال هدف زندگی هستند؟
ست: انسان ها فقط به دنبال هدف زندگی نیستند، به دنبال همه چیز هستند. ما به دنبال شادی هستیم، به دنبال خوشحالی هستیم، به دنبال این هستیم که دوست مان داشته باشند، به دنبال همسر و شریک هستیم، به دنبال خانه ی راحت هستیم، ما به دنبال میلیون ها چیز هستیم، چیزهای بی پایان.
[bookmark: _Hlk183943348]نهایتا به مرحله ای می رسد که به درون نگاه می کنیم. هدف از زندگی چیست؟ من واقعاً نمی دانم، می توانم بگویم که هدف همانطور که قبلاً هم گفتم این است که  درک کنید که زندگی اصلا هدفی ندارد یا این که می توانید هدف خود را برای یافتن صلح و  آرامش ابدی قرار دهید.
اکنون من در جایی ایستاده ام که می دانم و درک می کنم که هستی هدفی ندارد و چون من "آن" هستم پس چگونه می توانم  هدف داشتن را قبول بکنم؟ هر مرحله  ای متفاوت است، ما با هدف یادگیری ، با هدف دستیابی و هدف بسیاری از چیزها شروع می کنیم. گاهی کمی ناامید می شویم و سپس شروع به پیدا کردن معنای عمیق تری از زندگی می کنیم- که چیز بسیار خوبی است.
سپس درآن معنای عمیق تر، هدف خود را پیدا می کنیم که حقیقتا به روح خود غذا دهیم و آرامش پیدا کنیم. این موضوع همچنان ادامه می یابد تا سرانجام به جایی می رسیم که (ست می خندند) ... نمی دانم چه بگویم. فکر می کنم به اندازه کافی گفته ام.
[bookmark: _Hlk183943477]وقتی به آن مرحله می‌رسید که هم اکنون نمی خواهم در مورد آن توضیح دهم ، متوجه می‌شوید که تمام اهداف دنیا، تمام دستیابی‌ها و جستجوها صرفا  فعالیت یک هستی آرام و راضی است.  
سوال چهارم:
ممکن است گفته زیر را از دی وی دی هر گونه اعتیاد – مربوط به نهم دسامبر ۲۰۰۵ توضیح دهید؟
"آزادی اینجا و اکنون است و معنایش این است – ما چه بدانیم و چه ندانیم، آزاد هستیم و این آزادی یک آزادی همیشگی، ابدی و بی نهایت است. تنها چیزی که وجود دارد این است که تا زمانی که آگاهانه به این آزادی که خود ما هستیم هشیار باشیم، به همان اندازه ذهن ما گسترش پیدا می کند. همین. به همین سادگی است. "
ست: بیایید هم اکنون آن را تجربه کنیم تا ببینیم آنچه در سال ۲۰۰۵ گفته شد، حقیقت دارد یا نه! برای چند ثانیه، برای چند لحظه فقط باشید- بدون گذشته و آینده، بدون این که در این لحظه فکر کنید فکری دارید یا نه! (ست برای چند دقیقه ساکت می مانند.)
اگر بتوانیم رها کنیم، درست بودن آن به ما ثابت شده است. حتی اگر وقتی با کسی صحبت می کنیم یا درگیر افکارمان هستیم نتوانیم رها کنیم، لحظه ای که نفس عمیقی می کشیم و بین دو فکر یا دو جمله  وقفه ایجاد می کنیم، می بینیم که بودن قابل مشاهده است!
[bookmark: _Hlk183943670]اگر دروقفه ایجاد شده در هر فعالیتی، هر فکری و هر کلامی، بودن دیده شود پس آن باید همیشه آنجا باشد! فقط فعالیت، افکار و کلمات هستند که آن را از دید ما و از بینش درونی ما می پوشانند و ما درمیابیم که آن همیشه  همان فرم سکوت و آرامش است، بدون فکر و بدون ذهن.
با این حال، ما به چیزهایی اعتقاد داریم که دائماً در حال تغییر هستند. اگر در حال تغییر است چگونه می تواند واقعی باشد؟ چگونه می تواند ثبات داشته باشد و پایدار باشد؟ اگر در حال تغییر است چگونه می تواند دائمی و همیشگی باشد؟
به عبارت دیگر، اگر بتوانیم اندکی در زندگی مان تعمق کنیم، واقعا نشانگر این است که بودن ما تا ابد آرام، در صلح و ساکت و خاموش است! اما این نیاز به زیر سوال بردن چیزهای ناپایدار در زندگی مان دارد. ما باید بپرسیم: چرا شادی من اینقدر بستگی به چیزهای دیگر دارد ؟ چرا؟ زیرا ما به دنبال شادی دائمی نیستیم وگرنه آن را به عنوان پایه و زیر بنا می دیدیم. 
واقعا خیلی واضح است اگر چشمی برای دیدن داشته باشیم! همه ی ما طعم ناامیدی را چشیده ایم. چرا طعم ناامیدی را چشیده ایم؟ به خاطر تغییرات! چرا این ناامیدی برای مان عجیب است؟ این طبیعت جایی است که این بدن در آن متولد شده است.
اما چاره آن، کاری است که ما داریم انجام می دهیم، یک زندگی درونی است که باعث می شود زندگی بیرونی مان به آرامی پیش برود.  زیرا ما در مقابل تغییرات آنقدرها مقاومت نمی کنیم و خیلی واکنش نشان نمی دهیم چرا که اولویت ما همینطور که یک زندگی عادی داریم و مشکلات روزانه را حل می کنیم  سفر درونی خودمان است. 
سوال پنجم:
 ممکن است لطفاً اهمیت آگاهانه رفتن به ماورای ذهن را توضیح دهید؟ تفاوت آن با تکنیک مدیتیشن ترنسندنتال ( مدیتیشن تی ام) چیست؟

ست: ای خدا، من این موضوع را  چندین بار گفته ام! حقیقت ما ضمیر آگاهی است، واقعیت ما ضمیر آگاهی است. برای رسیدن به هر چیزی، چه در دنیا و چه در دنیای درون، باید هوشیار باشید. شما نمی توانید هنگام خواب شب این کار را انجام دهید. 
[bookmark: _Hlk183944664]من هم آن مدیتیشن را که هدف آن رفتن به خلسه بود انجام داده ام چون به آن معرفی شدم. با آن که آن مدیتیشن مفید بود ولی چیزی در درونم باعث شد که پس از چند سال آن را رها کنم. چون احساس کردم  با وجود این که آرامش من را بیشتر می کند، اما چیزی در آن جا کم است! آن (آرامشی) موقتی است و احساس می کردم که من را به بالاترین حقیقت، که باید آگاهانه به دست آورم نمی رساند. ما آگاهانه نگاهی غیر فعال داریم. ما ثبات این زندگی روزمره را آگاهانه زیر سوال می بریم. ما با هشیاری، از سکوت مان آگاه هستیم. چرا باید آگاهانه باشد؟ زیرا دستاورد ما زمانی است که آگاه هستیم، نه زمانی که خواب هستیم.
اگر شب از خواب خود آگاه شوید، همان جا بیدار می شوید. اما اگر در شب به خواب خود ناهشیار باشید، چگونه می توانید به ماورای آن بروید؟ مگر این که به خواب عمیق تری بروید. اما این هم موقتی است، شما (از آن خواب عمیق) بیرون می آیید.
امیدوارم این توضیح کافی باشد که دیگر مجبور به توضیح مجدد آن نباشم. واضح است که اگر این گونه به آن نگاه کنید با کمی توجه، برایتان کاملاً روشن می‌شود که چرا می‌گویم مدیتیشن ترنسندنتال ( تی ام) نکنید، مگر این که خودتان بخواهید اما این مدیتیشن شما را بیدار نخواهد کرد. بیداری چیست؟ این که بدانید چه چیزی نیستید! برای این که بدانید چه کسی نیستید باید تصویری که از خودتان دارید را زیر سوال ببرید و به آن شک کنید.
سوال ششم:
آیا روح ما، خردها و درس ها را ازیک تولد تا تولدی دیگر به یاد می آورد؟
[bookmark: _Hlk183944870][bookmark: _Hlk183944796]ست: نمی‌دانم اگر آن را به خاطر می‌آورد ، فکر می‌کنم ادامه آن برای بدن جدید اتفاق می‌افتد. من مطمئناً نمی دانم چه کردم - [چه] تاثیراتی این روح از از زندگی های دیگر گرفت. اما فقط این واقعیت که از همان جوانی متفاوت بودم یا حقیقتی عمیق تر از آنچه در اطرافم می دیدم را می خواستم، نشان دهنده این است که این حقیقت به تازگی به من داده نشده بود ویک روند و پروسه ای برای رسیدن به این مرحله در کار بود. 

برای بچه ها هم به همین گونه است – همین که بچه های من و بچه های شما، در خانواده ای به دنیا آمدند که از قبل در راه معنوی هستند نشانگر این است که یا ( این بچه ها)  دارند به راه خود ادامه می دهند یا اینجا هستند که کمکی باشند برای رسیدن والدین خود به هدف معنوی شان.  یعنی به آنها کمک کنند تا  دستاورد بیشتر و بیشتری داشته باشند. این تنها چیزی است که می توانم بگویم تا جایی که درکم اجازه می دهد. 
سوال  هفتم:
چرا ما گاهی اوقات قادریم خواب های  ضمیر ناخودآگاه خود را به یاد بیاوریم ؟ و این خواب ها چه نماد یا اهمیتی دارند؟
ست: بیایید ابتدا مشکل خواب روز مان را حل کنیم و سپس نگران این باشیم که چرا خواب شب را به یاد نمی آوریم.
سوال هشتم:
در سای سنتر مربوط به  یازدهم ماه می دوهزار و بیست و سه، شما در مورد موضوع سرسپردگی گفتید که چگونه جستجوی تان برای بی فرم بوده است. اما شما به فرم نیاز داشتید، زیرا ناخوشی و بیماری تان  در این خواب بوده  پس درمان تان هم باید در این خواب باشد. همینطور توضیح دادید که چگونه سرسپردگی تان به فرم بابا بالاخره  به بی فرم هدایت تان کرد. 
لطفاً با ما بیشتر در مورد این که چگونه عشق و سرسپردگی به فرم، بالاخره ما را به بی‌فرم می‌برد صحبت کنید؟
ست: بله، دوباره و دوباره باید بگویم که فقط می توانم در مورد سرنوشت خودم صحبت کنم. من مطمئنم افرادی هستند که به گورو نیاز ندارند. اما من به همان اندازه که به هوا نیاز داشتم به او نیاز داشتم! همانطور که همه می دانید، وقتی نام گورویم، بابا را شنیدم، فقط اسمش، در جا دروازه ای را در قلبم باز کرد. من آن را حس کردم، شنیدم و عشقی که حتی بدون دیدن عکس او جاری شد، نمی توانست از این دنیا باشد. این دوباره برمی گردد به شخصی که در مورد تناسخ پرسیده بود که آیا ما آن را به یاد داریم؟ من چیزی را به خاطر نمی آوردم، فقط می دانستم که این همان مردی است که مرا نجات خواهد داد! یا آنچه می خواهم را به من خواهد داد و آرزویم را برآورده  خواهد کرد. 
[bookmark: _Hlk183944953][bookmark: _Hlk183944972]بنابراین، در مورد این عشق - حقیقتا نمی توانم بگویم چه اتفاقی برایم افتاد، زیرا مطمئنم همه افرادی که روی خط تلفن هستند اگر گورو دارند می توانند همین را بگویند. ( این عشق)  زندگی من، بدن من، روح من، و ذهن من و همه چیز مرا فرا گرفت. من به دنبال بی فرم بودم، و سوال هایی برایش داشتم! من می خواستم با او به نوعی ارتباط داشته باشم - که آن بعداً رخ داد. 
اتفاقی که افتاد این بود که قدرت و شدت این عشق باعث شد که واقعاً در این راه بمانم و از فراز و نشیب های زندگی که چند مورد از آن را داشتم دلشکسته نشوم. (این عشق) برای من الهام بخش بود، به من امید داد، به زندگی من رنگ داد! به زندگی من شور و شوق داد - این عشق زندگی من را کاملاً تغییر داد.
[bookmark: _Hlk183945028]سپس در مورد من، به دلیل سرنوشتی که داشتم و از آن بی خبر بودم و نمی توانستم با تمام عشقی که به گورویم داشتم به او نزدیک شوم، مجبور شدم به درسهای او و کلمات ناگفته او  پناه ببرم و زندگیم را بر طبق آنها پیش ببرم.. سپس کم کم همه چیز اتفاق افتاد. حقیقتی که هیچگونه فرمی نداشت شروع  به جاری شدن کرد و آن فقط برای من بود، برای پیشرفت خودم بود و من آن را در سکوت نگه داشتم!این مزیت داشتن یک عشق قوی یا داشتن معلمی برای دوست داشتن است. چون در موقعیت من بی فرم خیلی دور از ذهن بود و همچنین نظرات بسیاری در مورد بی فرم وجود داشت. مردم هزاران تصویر از بی فرم داشتند و من بی فرمی را می خواستم که تصویر نداشته باشد. آیا این هستی ما نیست که نامرئی است و اسمی ندارد؟ آیا این فقط هستی بدون این و آن نیست؟ آیا نمی‌توانیم آن را خداوند بنامیم چون تمامیت و بدون نام است و همه فرم ها را در بر دارد؟ من فکر می کنم از موضوع خارج شدم، بنابراین، این کل چیزیست که می توانم در این مورد بگویم.
[bookmark: _Hlk183945097]بله، عشق، عشق به حقیقت شما را خواهد برد، عشق هرگز جایی نمی‌رود اما با هر کسی که درمدار شما قرار می گیرد تقسیم می‌شود، وقتی شما با بی فرم هستید، آن عشق به گورو را به بیرون می دهید، آن وقت تمام وجودتان تبدیل به عشق می شود!
[bookmark: _Hlk168589393]ما چند لحظه دیگر وقت داریم، بنابراین اگر کسی رویداد الهام بخشی از زندگی خود دارد، لطفاً بیاید جلو و آن را با ما به اشتراک بگذارد.
[bookmark: _Hlk183945155]ماندانا: برای من نیز عشق کمک کرد که بر همه چیز غلبه پیدا کنم و زندگی ام را به طور قابل توجهی تغییر داد و آن با عشقی که به شما دارم شروع شد. ( آن عشق) معنی زندگی و هر چیز دیگری را به شدت برای من تغییر داد. سپاسگزارم برای آن.
ست: بله، من واقعاً معتقدم که همه شما که روی خط تلفن هستید، در حال تجربه کردن این عشق هستید و می توانید بگویید این عشق زندگی ما را تغییر داده است. زیرا این عشق خداوند است. ما آن را در خودمان بوجود نیاوردیم، من قطعاً این کار را نکردم.
[bookmark: _Hlk183945279]فقط این که سد شکست و این عشقی که کیهان را در کنار هم نگه می دارد هویدا شد.
[bookmark: _Hlk183945345]نماسته به همه شما . قبل از این که از هم خداحافظی کنیم باید بگویم  که کمی قبل با شخصی صحبت می کردم  و باور کنید نمی دانم چه کسی بود. او درخواست کرد که اگر بشود برای یکی از دوستانش مدیتیشن حضور را به صورت گروهی انجام دهیم. من نمی خواهم وارد جزئیات شوم. او فقط گفت که ممکن است از همه بخواهید که مدیتیشن حضور انجام دهند؟ و باور کنید، من حتی نمی دانم برای چه کسی و چرا این کار را انجام می دهیم. اما چون به او گفتم که خواهیم کرد مطمئنم خیلی هم خوب است که ما داستان را نمی‌دانیم ولی آن را انجام می دهیم. بیایید مدیتیشن کنیم و پس از آن در سکوت، تلفن را قطع کنیم.
  

2

